
 
 

 
شناسی حسن حنفی ی هوسرلی تا پراکسیسِ انقلابی: تحلیل انتقادی روشاز اپوخه

 در پروژه من العقیدة إلی الثورة
 03/20/5140 :تاریخ دریافت                                                                                                   1 حسن توسلی

 19/04/5140 :تاریخ پذیرش                                                                                           روح الله موحدی          

 چکیده 
بوده ای در مواجهه با میراث کلامی اسلامی های اخیر شاهد ظهور رویکردهای نوآورانهاندیشه معاصر عربی در دهه

تانقلاب( را از یک « الثورة»، م هوم «چپ استتلامی»( با طرح پروژه 201۶در این میان، حستتن حی ی تمفوفای  .استتت

، انفقال «من العقیدة إلی الثورة»هدفِ اثر محوری او،  .شیاخفی و کلامی ارتقا دادپدیدۀ صرفاً سیاسی به یک اصل هسفی

سیس انقلابی»به  تمرکز علم کلام از مباحث مفافیزیکی انفزاعی سان مؤمن و پراک «  بخشالهیات رهایی»در قالب یک « ان

دهد که ها نشان مییاففه .کیدشیاخفی حی ی را واکاوی میتتتانفقادی، مبانی روشاین پژوهش با رویکردی تحلیلی .است

های مفافیزیکی کلام ضفربرد تا پیشدر پدیدارشتتیاستتی هوستترل بهره می« اپوخه»حی ی برای تحقق این گذار، از م هوم 

ید به تعلیقی بی ؛ستتیفی را تعلیق ک ید نمیبا این حال، او در عمل  پایب نه  با جایگزین کردن پیشطرفا ند و  های فرضما

نفیجۀ این رویکرد، اگرچه به پویایی  .دهدتقلیل می« هرمیوتیک ایدئولوژیک»مارکستتیستتفی، پدیدارشتتیاستتی را به یک 

انجامد، اما خطر تقلیل ستتاحت در قالب دیالکفیک ن ی و اثبات می« لا إله إلا الله»ر اجفماعی دین و بازتعریف شتتعا

  .جهانی را در پی دارداسفعلایی دین به یک ایدئولوژی صرفاً این
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 مه مقد. 1
های ستتیجی آن با اقفئتتائات جهان مدرن، یکی از د د هبازاندیشتتی در ستتیت کلامی استتلامی و نستتبت

پرداز عیوان نظریهفکری، حسن حی ی بهۀ در این میظوم .اخیر بوده استۀ بییادین روشی کران جهان عرب در سد
سار الإسلامی»جریان  سلامیت« الی صلب کلام (چپ ا شید تا با عبور از ت او در  .سیفی، طرحی نو دراندازد، کو

، بر این باور استتت که کلام ستتیفی به «من العقیدة إلی الثورة»جلدی پیجۀ ویژه در مجموعخود، بهۀ پروژکلان
شده و در  سم  سیفری ص ات الهی، دچار نوعی تئو صاری بر ذات و  دلیل  لفیدن در مفافیزیک یونانی و تمرکز انح

الهیاتی تتتتبییی و نظام فلس یتئوسیفریسم یک جهان .مسلمان دور اففاده است نفیجه از واقعیت انئمامی انسان
ها در نظر گرففه عیوان مبدأ، محور و  ایت نهایی تمام هستتفی، معرفت و ارزشبه« خداوند»استتت که در آن، 

به این بحران، صتتورت .(Wainwright, 2005, p. 9172تشتتود می یک پاستتخ حی ی  یدی  یات »ب اله
عزیمت ت کر دییی نه خداوند در ستتاحت  یب، بلکه انستتان در ۀ الهیاتی که در آن، نقط ؛استتت« شبخرهایی

آنفروپوسیفریسم  .کیدنحوی یک نوع آنفروپوسیفریسم اسلامی را نماییدگی میساحت تاریخ و اجفماع است و به
س ی، الهیاتی و ارزش ست که دیدگاهی فل سان»شیاخفی ا ترین موجود در ن و  اییتریترین، مرکزیرا مهم« ان

سفر سفی میۀ گ صرفاً یک کیش  (انقلابت« الثورة»در این چارچوب،  .(Toulmin, 2005, p. 4175تداند ه
بیدارگر دین و تجلی عملی توحید در ستاخفارهای اجفماعی ۀ ستیاستی برای تیییر حاکمیت نیستت، بلکه جوهر

ست سیپدیدارشی»حی ی برای تحقق این گذار معرففی، روش  .ا سف اده از گزیید و ادعا میرا برمی« ا کید که با ا
ۀ های کلامی را از زوائد تاریخی و مفافیزیکی پیراستتفه و هستتفتواند آموزه، می(تعلیق پدیدارشتتیاخفیت« اپوخه»

  .ها را بازیابی کیدانقلابی آن
فکری حی ی، ۀ پروژها از خوانشۀ دهد که عمدبا این همه، مروری بر ادبیات پژوهشتتی موجود نشتتان می

بخش او شتتده و به رویکردهای صتترفاً توصتتی ی بستتیده های ستتیاستتی و شتتعارهای رهایی الباً مقهور جذابیت
ضوح می ول مانده، واکاوی نقاداندر این میان، آنچه به .اندکرده سفگاه فکری او « شیاخفیشکاف روش»ۀ و در د

ای به کالبدشتتکافی این مستتئله پرداخفه استتت که فر مطالعهدیگر، کمبیانبه .و تبعات الهیاتی این رویکرد استتت
صی ی نظیر  سرلی»حی ی چگونه و با چه مجوزی از یک روش ماهیفاً خیثی و تو سی هو شیا ، به ن ع یک «پدیدار

دید انفقادی، دقیقاً همان خلأیی استتت که ضتترورت ۀ ورود به این زاوی .کیدپرش می« پراکستتیس ایدئولوژیک»
ضۀ نگارش مقال ست روش ؛کیدر را توجیه میحا س صادر»شیاخفی، درک عمق بحران چراکه بدون فهم این گ ۀ م
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اصلی پژوهش حاضر این است ۀ با این وجود، مسئل .در نواندیشی معاصر عرب ممکن نخواهد بود« مادی تراث
با رویکردی  شتتیاستتی حی ی ظرفیت و وفاداری لازم برای چیین بازخوانی عظیمی را داردن این مقالهکه آیا روش

قادی نشتتتان می که حرکت حی ی از انف هد  خ»د مت « هوستترلیۀ اپو با نوعی « پراکستتیس انقلابی»به ستت
پراکسیس انقلابی در ادبیات مارکسیسفی به معیای وحدت ارگانیک  .شیاخفی همراه استمطلوب روشبهمصادره

ستتن حی ی، این م هوم یعیی در اییجا، در ادبیات ح .(Berryman, 2005, p. 5436تنظریه و عمل استتت 
او در عمل، پدیدارشتتیاستتی را به  .(3۹الف، ص 1۹۸۸حی ی، تبخش تبدیل آگاهی ایمانی به یک کیش رهایی

تأملی از سازسد که پیامدهای الهیاتی قابلابزاری در خدمت یک هرمیوتیک ایدئولوژیک و پراگماتیسفی بدل می
  .همراه دارد جمله سکولاریزاسیون پیهان م اهیم قدسی را به

 شناسی الثورة در آثار حسن حنفی مفهوم .2
شی که اییجا مطرح می س سن حی ی برای پروژاولین پر ست که چرا ح بازخوانی میراث دییی و ۀ شود این ا

یا انقلاب استتف اده کرده استتتن قاعدتاً پاستتخ به این پرستتش مستتفلزم واکاوی دقیق « الثورة»ۀ کلامی از واژ
ستۀ دهیدشکلهای مؤل ه صطلاحی ا صاً بدان ،م هوم انقلاب به لحاظ لیوی و ا صو نحوی که در ادبیات مخ

ستجامعه شده ا سی بیان  سیا سی  ست که از خلال این واکاوی م هومی، ضرورت این کار بدین .شیا جهت ا
  .حی ی نمایان خواهد شدۀ های فهم پروژروزنه

ورت، مؤنث «ثَورَة»ۀ به لحاظ لیوی، واژ های فرهیگ لیت به معانی مخفل ی مانید استتتت و در کفاب (الثَّ
ست  شدن و به هیجان آمدن آمده ا سفانی، تقیام، انقلاب، جیبش، برانگیخفه  ؛ معلوف، 2۸3، ص 13۷5افرام با

سیطدر  .(۷5، ص 13۷1 سی و  معجم الو سیا ضاع  برای این واژه به قیام ملت در مقابل دولت برای تیییر در او
نیز  معجم المفصیی و در  (102، ص 1، ج المعجم الوسیییطمصتتط ی و ابراهیم، تشتتده استتت اجفماعی توجه 

  .(10۶، ص 2004یعقوب، تبرخاسفن بر ضد حاکم برای سرنگون ساخفن او را ثورة معرفی کرده است 
صتترفاً معادل ناآرامی مدنی و قیام یا « انقلاب»ۀ شتتیاستتی ستتیاستتی، واژادبیات جامعهۀ اما با تأمل در حوز

کید بر دو مؤل  گاهانه»و « گسست ساخفاری»ۀ جابجایی در ساخفار قدرت نیست، بلکه بیشفرین تأ «  عاملیت آ
ست شونت .ا سریع، بییادین و خ ساموئل هانفییگفون انقلاب را دگرگونی  ساخفاری،  سطح  ها، آمیز در ارزشدر 

همگام با وی، تدا  .(3۸1، ص 13۷0هانفییگفون، تکید نهادهای ستتیاستتی و ستتتاخفار اجفماعی تعریف می
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سکاچپول نیز بر درهم کید می« ساخفارهای دولفی و طبقاتی»تییدگی تیییرات در ا سکاچپول، تورزد تأ ، 13۸۸ا
صدیت و اراد .(21.ص ساخفاری، اگر فاقد ق ست  س شورش ۀ اما این گ شی طبیعی یا  شد، به یک فروپا سوژه با

میدی را وارد بحث کرده و معفقد استتت تیها املیت و  ایترو، هانا آرنت عیصتتر عاز این .یابدکور تقلیل می
توان از انقلاب ستتخن گ ت که دگرگونی به م هوم یک آ از جدید رد دهد و به قصتتد استتفقرار آزادی زمانی می

  .(3۹، ص 13۹۷آرنت، تصورت پذیرد 
گاه را به سط عاملیت آ ساخفاری تو ست  س صترین مؤل ه عیوان مهمدر نفیجه، اگر ایجاد گ شخ م هوم ۀ یا م

من العقیدة »ۀ انقلاب یا الثورة بدانیم، اکیون پرسش اصلی در این تحقیق این خواهد بود که حسن حی ی در پروژ
مدرن ۀ سازی م اهیم کلامی اسلامی با همین دو مؤل ای، به دنبال همگامشیاسیمبفیی بر چه روش« إلی الثورة

شکیی نظام موجود و عاملیت رهات ساخفار سوژهیییعیی  ست تا انقلاب یا الثورة وی معیا پیدا کیدن به  (بخش  ا
شتتیاستتی وی برای عبور از عقیده به ستتمت انقلاب چیستتتتن و اییکه در نهایت آیا او در این عبارتی، روش

پروژه موفق بوده استتتت یا خیرن در ادامه ستتعی خواهیم کرد با تأمل بر مدعای اصتتلی حستتن حی ی و کلان
  .ازخوانی میراث دییی، دیدگاه وی را مورد نقد و بررسی قرار دهیمشیاسی او در بروش

  سکولاریسمـگریسلفینقد حنفی بر دوگانۀ  .3
را نباید در « من العقیدة إلی الثورة»ۀ پروژحستتن حی ی مدعی استتت که م هوم الثورة یا انقلاب در کلان

باففار ستتیاستتی، اجفماعی یا علمی دید، بلکه این انقلاب نوعی بازخوانی و بازت ستتیر میراث دییی استتت که از 
شروع می ساس الهیات فعال انقلاب در آگاهی دییی  شود و با عمل گره خورده و مدعی تحقق وجدان دییی بر ا

گرایی معرفی ستکولاریستم و ستل یۀ وی آن را راهی میان .(۷۸-45الف، صت  1۹۸۸حستن حی ی، تاستت 
ضیح مطلب اییکه حی ی خود را در برابر دو بحران معرففی .کیدمی سلام میتتتتتو  .1 :بییداجفماعی در جهان ا

او در واقع تلاش برای یک ۀ پروژ .(سکولاریسمتبحران بیگانگی مدرنیفه  .2و  (گریسل یتبحران تصلب سیت 
  .(3۹و  3۸الف، ص  1۹۸۸حسن حی ی، تیا راه سوم است  «سیفز»

نقدهای  .دانداسفبداد میۀ و بازتولیدکیید« تخدیرکییده»کار، بلکه حی ی جریان سل ی و سیفی را نه محافظه
  :اصلی او به این جریان عبارتید از
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گری که سل یتحی ی معفقد است کلام سیفی  :(الواقع)انتزاع متافیزیکی و غفلت از واقعیت  (الف •
شان دفاع از ذات و ها تمام د د هسل ی .است (خداگرایانهتشدت تئوسیفریک به (پاسدار آن است

گذرد ص ات خدا در آسمان است، در حالی که از رنج، فقر و اسفبدادی که بر انسانِ روی زمین می
  .این انسان است که باید از او دفاع شوداز نظر او، خدا نیازی به دفاع ندارد،  . افلید

یر الأیدیولوجي)توجیه استبداد  (ب • مانید جبر، تحی ی معفقد است که م اهیم کلامی سیت  :(التبر
در طول تاریخ توسط خل ا برای توجیه وضع موجود و  (الأمرت ویض، قئا و قدر، و اطاعت از اولی

گری با تقدیس این مفون تاریخی، در عمل به  یسل .اندها ساخفه و پرداخفه شدهسرکوب انقلاب
  .شودگر دیکفاتورهای معاصر تبدیل میایدئولوژی توجیه

یزمان (ج • ها مفعلق های آنپاسخ .کیدزندگی می« طلایی موهومۀ گذشف»گری در یک سل ی: شیپر
 :13۸۷حی ی، وص ی و تهای انسان پسااسفعمار های قرن دوم و سوم هجری است، نه بحرانبه بحران

  .(11ص 

جه، ستتل ی یدة»گری، در نفی گاهی قرار می (های کلامیدگمت« العق جای نه را در  که راه را بر هرگو هد  د
  .کیدبیدد و انسان را دچار ان عال و تسلیم میمی (تیییر و انقلابت« الثورة»

یستتار الإستتلامی یا چپ گذار الو بییانتگرایانه دارد از ستتوی دیگر، حی ی که خود تمایلات شتتدید چپ
ست سلامی ا ست(ا سی سکولارها و مارک انفقادات وی به جریان  .کیدشدت نقد میهای جهان عرب را نیز به، 

  :سکولار نیز از این قرار است
یک از توده  (الف • حی ی معفقد است سکولاریسم و  :(انقطاع عن الجماهیر)گسست اپیستمولوژ

م اهیمی تگوید روشی کر سکولار با زبانی سخن می .هسفید ( ربیتمارکسیسم م اهیمی وارداتی 
در نفیجه،  .های مسلمان بیگانه استکه برای توده (چون پرولفاریا، لیبرالیسم، ماتریالیسم تاریخی

« انقلاب»ها را برای یک توانید تودهشوند و نمیها ایزوله میها و دانشگاهروشی کران سکولار در کافه
  .بسیج کیید
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یة)فرهنگ ۀ نادیده گرفتن موتور محرک (ب • ها و سکولارها دین را افیون توده :(الدین کطاقة ثور
در حالی که بزرگفرین میبع انرژی و انگیزش  .دانید و سعی در حذف آن دارندمانع توسعه می

ا به ها رتواند تودهها، همین دین است و در جوامع اسلامی، تیها زبانی است که میشیاخفی تودهروان
  .حرکت وادارد

 (الفراثت« میراث»، اما چون از (تحرر، عدالت، پیشتترفتتنفیجه اییکه ستتکولارها  ایت خوبی دارند 
سیج اجفماعی و تحقق بریده سلام را در اخفیار ندارند« الثورة»اند، ابزار لازم برای ب با توجه به این دو  .در جهان ا

ست« من العقیدة إلی الثورة»کفاب  .کیدخود را طراحی میۀ نقد، حی ی پروژ سؤال ا سخ به این  چگونه  :دقیقاً پا
شد می سکولار  سل ی ماند  (و از توده بریدتتوان بدون اییکه  شدتو بدون اییکه  سفبداد  رق  ، به رهایی (و در ا

ست که به نظر وی ما با سخی که حی ی در این کفاب تلاش دارد تا آن را فرمولیزه کید، این ا سفه و رسیدن پا ید پو
یت بگیریم  باط عاط ی داردتفرم را از ستت با آن ارت ما محفوا و  ایت را از م اهیم رهایی(چون توده  بخش و ، ا

به سوی انقلاب  (قرائت ایسفا و سل ی از دینتاز عقیده » :گذاردبه همین دلیل او نام کفاب را می .انقلابی پر کییم
سفی/رهاییت سی شالوده .«(بخش از دینقرائت پویا، مارک سیفی را  ، «توحید»ۀ کید تا از دل واژشکیی میاو کلام 

  .، امید به پیروزی پرولفاریا و مسفئع ین را اسفیفاج کید«معاد»مبارزه با امپریالیسم را بیرون بکشد و از دل 

 رورت گسست از الهیات مقلوبه برای تحقق الثورة . ض4
با تحلیل میراث مکفوب در نام  حی ی در این کفاب،  به  به م هومی  به»علم کلام،  اشتتتاره « الهیات مقلو

ست ؛کید که به نظر وی باید از آن عبور کردمی صول چیین الهیاتی ا سیت، مح صلب  در اییجا  .چون دگما و ت
صه شاخ ست تا  ضیح دهیملازم ا شفر تو به نظر وی، علم کلام  .ها و مکانیزم الهیات مقلوبه از نظر حی ی را بی

قد  فا یت زنده و روش علمی استتتتستتیفی  فدلال .بستتفر عقلان یاستت پا مانیِ فرضپیشۀ های آن، بر  های ای
او این وضعیت را  .اندشده بیا شده که از نظر صوری نیز، در بسیاری از موارد فاقد انسجام میطقیپذیرففهپیشاز
شیه رانده و خدا را به ممی« الهیات مقلوبه» سان را به حا سد در نظامنامد؛ الهیاتی که ان های قدرت وجودی مفج

  .تبدیل کرده است
سلام، به سیک در تاریخ ا شفر اییکه از دید او، علم کلام کلا ضیح بی سیر تو سفین، از م ویژه پس از قرون نخ

تتتتتت خارج شده و تبدیل به گ فاری شده در جهت « بیان قصمدندی الهی نسبت به انسان»اصلی خود تتتتتت یعیی 
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برای توضیح این مطلب نیازمید فهم مکانیزم وحی  .(55۷و  55۶ب، ص  1۹۸۸، حی یتانسان به سوی خدا 
بیگریم، « قصتتد الهی»و به  (العلم الإلهیت« علم الهی»اگر به  :گویدحی ی می .از نظر حستتن حی ی هستتفیم

مخاطب انسان را  ،فرسفدبرای انسان پیام می ،گویدزیرا خدا با انسان سخن می ؛بیییم محور آن انسان استمی
سخر می ،دهدخویش قرار می سان را حامل امانت الهی میجهان را برای او م ضوع علم  .گرداندکید و ان پس مو

ست  سان ا سان به —خدا، ان سان مرکز در نفیجه وی می .مثابه هدف، جهت و  ایت وحیان سد در وحی، ان نوی
ضوع علم الهی قرار دا صد خدا و مو ست، از آن رو که مورد ق سان اما علم کلام، خدا را به» ؛ردمحوری ا جای ان

استت؛ سترش به پایین و  (مقلوبهتبیابراین علم کلام، علمی واژگون  .مرکز وحی و موضتوع علم قرار داده استت
شود و رو به .پاهایش به بالا قرار دارد سخن، وحی و علم او میطبق  ضوع  صد خدا و با مو سوی به جای آنکه با ق
شد، با  شفه با سان دا ئاد حرکت ان سخن، وحی و علم الهی مخال ت کرده و در جهت برعکس و مف صد،  این ق
ت یعیی به ت ب، ص 1۹۸۸حی ی، ت «.سوی خدا کرده استجای حرکت از خدا به سوی انسان، رو بهنموده است 

55۸).  
ست سان ا سوی ان صدی از جانب خدا به  صل، وحی حرکت و ق خواهد یعیی خدا می ؛در نگاه حی ی، در ا

شدان سدوی می .سان را مخاطب قرار دهد، او را ب همد، هدایت کید و به میزلت او معیا بخ اگر در وحی » :نوی
صد و جهتتأمل کییم، درمی ساً نوعی ق سا ست که یابیم که ا سخیی ا ست، یا  سان" ا سوی "ان گیری از "خدا" به 

احساس یا ادراک  .(إلیهمرسَلتاست و انسان گیرنده  (مرسِلتخدا فرسفیده  .برای انسان تیظیم و بیان شده است
"کلام" به سوی ۀ این شعور الهی به واسط ."الهی بر نوعی قصد مبفیی است تتتتتتتت یعیی بر "سخن گ فن با انسان

  .(55۶ب، ص 1۹۸۸حی ی، ت «.یابدانسان جهت می
سیک این جهت را برگردانده سن حی ی، مفکلمان در علم کلام کلا ، یعیی در اییجا یک قلب یا اندبه نظر ح

ها و ن ی و تر، در علم کلام ستتیفی، تمام بحث و جدلبه زبان ستتاده .چرخش در قصتتد صتتورت گرففه استتت
ستاثبات شیاخت خدا ا سان برای  یابیم پردازیم، درمیو هیگامی که به علم کلام می» .ها، همه بیانگر تلاش ان

به جای آنکه  .صورت قصد انسان به سوی خدا درآورده استرا به که این علم جهت را وارونه کرده است و گ فار
فهمد که گویی آوری خدا به ستتوی انستتان تحلیل کید، آن را چیین میعالمِ کلام وحی را به عیوان قصتتد و روی

پس علم کلام از  !پیداردبدین ترتیب، مفکلم انسان را فرسفیده و خدا را گیرنده می .قصد انسان به سوی خداست
ست شده و بلکه در برابر آن قرار گرففه ا صد خدا خارج  سان دربارزیرا به .ق شد ۀ جای آنکه ان سر  -خود بییدی از 
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سان میۀ شدن با خدا، چون خدا دربارهمانید ست ان سال وحی ا شد و گواه این امر، ار خدا ۀ مفکلم دربار -اندی
شد، کاری که خودِ خدا انجام نمیمی ستچون خدا ذات  ؛دهداندی ضوع علم خود قرار نداده ا و  .خویش را مو

های انسانی گوید، آن سخن را برای انسان، به سود انسان، و در تأیید ارزشهرگاه خدا در وحی از خود سخن می
سان و توانایی ؛گویدمی سان، فهم ان سان، زبان ان سیمای ان سیم میو در آن،  سانی را تر حی ی، ت «.کیدهای ان

  .(55۷ب، ص 1۹۸۸
مدار و این یعیی وحی در ذاتش انسان .«در ذات خود»، نه «کید در انسانخدا فکر می»ر نفیجه از نظر وی د
خدامحور و »وضتتوح، یک نظام الهیاتی به نظر حی ی اما آنچه که از این میراث کلامی به ما رستتیده به .استتت
ر محور و کانون مباحث قرار گرففه جای محوریت انسان و بحث و گ فگو از انسان، خدا داست، چون به« جدلی

شود تا خدا را مورد شیاسایی قرار دهید و به همین دلیل قابلیت هدایفگری خود را از دست داده است و سعی می
ست که مفکلم، خدا را  .(55۸، ص همانت شکل حقیقی در این ا سفیده خطاب»م ۀ گیرند»بیید، بلکه نمی« فر

چون خدا، خود را  ؛و این از نظر حی ی، ضتتد قصتتد الهی استتت ؛(55۷، ص همانتپیدارد می« خطاب انستتان
ۀ یک پدید« وحی»ۀ در نفیجه برای حی ی، پدید .(55۸، ص همانتکید، نه برای خود برای انستتان آشتتکار می

محور استت و استاستاً به همین دلیل وحی قابلیت هدایفگری انستان را دارد و موضتوع علم کلام دیگر نه انستان
شود، این است اکیون پرسشی که مطرح می .(2۶2، ص همانتبلکه انسان و نیازهای او باید باشد  وجود خدا،

سن حی ی ۀ که اگر به مباحث مفافیزیکی الهیات نباید پرداخت، پس وظی  سخ ح ستن پا صیف »الهیات چی تو
ست« ایمانۀ تجرب ضوع به روش .ا سی مطالعاتی وی برمیچرایی این مو س .گرددشیا کییم به عی میدر ادامه 
  .شیاسی مطالعاتی وی که عبارت است از پدیدارشیاسی هرمیوتیکی بپردازیمروش

 مثابه روش بازخوانی الهیات سنتی پدیدارشناسی هرمنوتیکی به .5
سف اده میهمان سن حی ی برای تحلیل و نقد و بررسی میراث کلامی ا شی که ح شد، رو کید، گونه که بیان 

گذار از الهیات مقلوبه به الهیات فعال برای وی در راستتفای بازخوانی ۀ اید .هرمیوتیکی استتتپدیدارشتتیاستتی 
گونه که در قسمت قبل بیان شد، در نظام الهیات اومانیسفی حسن همان .میراث دییی مبفیی بر همین روش است

یکی مانید اثبات استتت، دیگر نباید به مباحث مفافیز« انقلاب»به ستتمت « عقیده»حی ی، که یک حرکت از 
الهیات ۀ استتت که وظی « ایمانۀ توصتتیف تجرب»خداوند و صتت ات و افعال آن توجه کرد، بلکه در عوض، این 
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، 1۹۹۶حی ی، تپذیر است و این توصیف تیها به مدد روش پدیدارشیاسی هرمیوتیکی امکان .محور استانسان
آوردنِ میطقیِ وجود خدا نیستتت، بلکه گر برهاناصتتلی الهیات دیۀ زیرا در نظام الهیاتی حی ی، وظی  .(12ص 

نیستتت، بلکه « آیا خدا وجود داردن»یعیی پرستتش اصتتلی دیگر  .ایمان استتتۀ توصتتیف بییادینِ ستتاخفار تجرب
سان ظاهر میۀ چگونه خدا در جریان تجرب» سفی ان ست «شودنزی سی به .ا مثابه روش یعیی چهن اما پدیدارشیا

سپس به نحو رسد بایددر ابفدا به نظر می شود و  ضیح داده  سی تو سفخدام این روش در پروژۀ خود پدیدارشیا ۀ ا
  .حسن حی ی پرداخفه شود

گاهیِ ناب تعریف فرضهوستترل پدیدارشتتیاستتی را روشتتی برای کیار زدنِ پیش های تاریخی و رستتیدن به آ
ست .کیدمی شیاء ا شت به خودِ ا سی در مقام روش، بازگ سفلزمِ این  .برای هوسرل پدیدارشیا یا « اپوخه»روش م

خه یعیی .(۶۸-۶5 :13۹۷هوستترل، تتعلیقِ حکم استتتت   «به تعلیق در آوردن داوری در مورد چیزی» :اپو
های های علمی و ستتیتیعیی در پرانفز گذاشتتفنِ تمامِ باورهای پیشتتییی، نظریه ؛(4۹، ص 13۷5هوستترل، ت

شفه شان میشده، تا بفوان پدیدار را همانتاریخیِ انبا گاهیِ ناب ن شهود کرد دهد، بیگونه که خود را در آ سطه  وا
سرل، ت س .(۶۸-۶5 :13۹۷هو ست، بلکه ابزاری برای ر شکاکیت نی سرل به معیای  ۀ یدن به حوزاپوخه برای هو

را هوستترل « نهادن در پرانفز»توضتتیح مطلب اییکه اصتتطلاحی تحت عیوان  .های محض آگاهی استتتفعالیت
سف اده می ئاوت در مورد جهان، چیانبرای فهم اپوخه ا که کید؛ یعیی در تعلیق قرار دادن یا در پرانفز قرار دادن ق

 .(4۹، ص 13۹0هوستترل، تبه جهان « نگرش طبیعی» کییم، یعیی تعلیقما آن را در زندگی روزمره تجربه می
به میظور اهداف تحلیلی تصتتمیم می» به حال تعلیق درآورد، یعیی از روی اما  به وجود آن را  گیرد اعفبار خود 

قصتتد و  یرمستتفقیم و به شتتکل ستتیستتفماتیک از کلیه داوریهایی که مستتفقیم به وجود جهان خارج مربوط اند 
آل رد ت «.روش را در پرانفز گذاشتتفن جهان یا اجرای تحویل پدیدارشتتیاخفی نامیدهوستترل این  .خودداری کید

  .(1۷، ص 13۷1شولفز، 
در این  .عبارت استتت از پذیرش بدون چون و چرای وجود جهان عییی، مستتفقل از ذهن ما  نگرش طبیعی

گاه م اهیم مفافیزیکی، از جمله وجود خدا، حقیقت مطلق، و قوانین  عیوان ثابت فیزیک را بهنگرش، ما ناخودآ
سکی، تایم های قطعی پذیرففهفرضپیش ص  1۹۹۹سوکولوف با توجه به این مقدمه، اپوخه یعیی  .(5۹-۶0، 

گاهانتعلیق روش این تعلیق به معیای انکار یا ن ی نیستتت، بلکه به معیای عدم استتف اده از این  .باورهاۀ مید و آ
ستفرضپیش سفدلال ا شفه میفرضزمانی که پیش .ها در مقام مبانی ا شوند، آنچه های جهان عییی کیار گذا
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گاهی استتتت ماند، خودِ کیشباقی می مهم دیگر در روش ۀ مؤل  .(55-54، صتت  1۹0۷هوستترل، تهای آ
مانید باور داشتتفن، خواستتفن، یا تبدین معیا که هر عملِ آگاهی  ؛استتت« حیث الف اتی»پدیدارشتتیاستتی، درکِ 

ئاوت کردن ست ، همواره و(ق شانه رففه ا سوی یک اُبژه یا واقعیت در جهان ن شی  .ضرورتاً به  سی رو پدیدارشیا
سوکولوفسکی، تسازد این معانی را در ارتباطِ سوژه با جهان آشکار می (ساخفه شدنِ تاست که چگونگیِ تقویمِ 

کید می .تعلیق داوری یا اپوخه استتتۀ نفیج کشتتف قصتتدیت .(30-2۸، صتت  13۸4 هر کید که هوستترل تأ
ست« آگاهی از چیزی»ای، آگاهی صدیت می .ا سی آگاهی را ق سا صدیت آگاهی،  .نامیداین ویژگی ا م هوم ق

  .(1۶، ص 13۷1شولفز، ت «مهمفرین مؤل ه برای شیاخت دقیق از پدیدارشیاسی آگاهی برای هوسرل است
حی ی چگونه ابزارهای  اکیون پرسش مهمی که در این نوشفار باید مورد توجه قرار گیرد، این است که حسن

من »ۀ بییادی در پدیدارشتتیاستتی، یعیی اپوخه یا تعلیق و همچیین حیث الف اتی و قصتتدیت در آگاهی را در پروژ
شتتیاستتی ها را در روشکاربستتت این مؤل هۀ کییم نحوبیددن در ادامه ستتعی میبه کار می« العقیدة إلی الثورة

که چگو عاتی حستتن حی ی تبیین کییم و ایی طال به م یات مقلو به نحو اله قدیم را  یات ستتیفی و کلام  نه او اله
  .کیدساخفاربیدی می

 مثابه روش در تحلیل آگاهی کلامی کاربست پدیدارشناسی به .6
مانید تگونه که بیان شد، حی ی معفقد است که علم کلام سیفی،  رق در مباحث انفزاعی و مفافیزیکی همان

« نگرش طبیعیِ »از دید حی ی، این مباحث  .استتتت (حدوث و قدم عالمذات و صتت ات خدا، جبر و اخفیار، 
او  .گذاردرا در پرانفز می« امر مفعالی»و «  یب»، «مفافیزیک»بیابراین، حی ی  .دانان گذشتتفه بوده استتتالهی

انسانی ۀ تجربها را در بسفر ماوراءالطبیعی جدا سازد تا معیاهای واقعی آنۀ های دییی را از لایکوشد تمام گزارهمی
کید تا تمامِ شروح، حواشی و اخفلافاتِ تاریخیِ اشاعره هوسرل اسف اده می« تعلیق»حی ی از روش  .آشکار کید

سرل، ما  .«در پرانفز بگذارد»را  (الفراثتو معفزله  سی هو شیا را در « جهان عییی»و « نگرش طبیعی»در پدیدار
الهیات اسلامی و علم کلام اجرا ۀ ا حی ی این فرمول را در حوزام .برسیم« آگاهی محض»گذاریم تا به پرانفز می

عیوان خروج حی ی از پارادایم ستتیفی کلام استتت که در آن وحی  الباً بهۀ در واقع این مرحله، عملًا نقط .کیدمی
سفی سف اده از ابزار  .شدو مربوط به ماهیت الهی تلقی می شیاخفییک امر ه ساحت«اپوخه»حی ی با ا  ، این 

از نگاه او، م اهیمی  .گرداندانستتانی و تاریخی بازمیۀ مفافیزیکی را به تعلیق درآورده و وحی را به ستتاحت تجرب
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نیاز وجودی انستتان در »چون توحید، وحی، نبوت، و معاد، بیش از آنکه به واقعیفی مفافیزیکی دلالت کیید، به 
ۀ ، باید تاریخِ کلام را تعلیق کییم تا به هستتف«توحید»فهمِ گوید برای عیوان مثال، او میبه .ارجاع دارند« تاریخ

تجلی معیا در  :یا وحی، در اصل، زبان خدا به زبان انسان است .آن در صدر اسلام برگردیمۀ پدیدارشیاخفیِ اولی
ۀ ا نحووحی را مورد واکاوی قرار دهیم ت -2توحید و  -1کییم در ادامه سعی می .تاریخ، نه انفقال پیامی از آسمان

  .اعمال پدیدارشیاسی در تحلیل م اهیم کلامی را دریابیم
صوص توحید وی می سددر خ صدیت » :نوی صدیتِ کُلی  (میدینیتتایمان، خلوصِ ق سوییِ آن با ق و هم

، به معیای قدرتِ نیرویِ محرکه، خلوصِ آن، فراگیری و (رففار عملیتپراتیک ۀ در عرصتتت« الله»ۀ واژ .استتتت
نخسفین عملِ  .است (فشانیجانت، صَرفِ نیرو و انرژی، و آمادگی برای فداکاری و شهادت شمولیِ هدفجهان

گاهانه استتت و عملِ  .استتت« فعلِ آگاهی»های بیرونی، همان انستتان، پیش از کیش بیابراین، توحید یک عملِ آ
سفگی ست، فارغ از واب سان ا سان بما هو ان گاهانه، کیشِ ان ئا عمل، همان ت .های دیییِ اوآ ست که اقف وحیدی ا

  .(۶12ب، ص 1۹۸۸حی ی، ت «.کیدمی
حی ی در ابفدای مفن با یک چرخش رادیکال، خدای مفافیزیکی را که در الهیات ستتیفی از وجود، ذات و 

سداو می .گوید فعلًا به وجودِ  یبیِ او کاری نداریمیعیی می .کیدمی« اپوخه»شد، ص ات او بحث می در  :پر
شودن پاسخ او این تجربه، رففار و سلوک انسانی چگونه پدیدار میۀ در عرص« الله»ۀ ی، کلمساحت پدیدارشیاس

ست ست، بلکه به« الله» :ا سمانی نی ساحتِ رففار، دیگر یک ذاتِ آ نیروی انگیزه, فداکاری و آمادگی »عیوان در 
گذارد و در نفیجه، الله دیگر یک ذات میاو وجودِ مفافیزیکی خدا را داخل پرانفز  .شتتودپدیدار می« برای انقلاب

توحید یک »عبارتِ  .رففاریِ انگیزه، فداکاری و میل به انقلاب استتشیاخفیاسفعلایی نیست، بلکه پدیدارِ روان
عقیدتی نیست که قابل ۀ برای حی ی، توحید یک گزار .مسفقیماً مفأثر از پدیدارشیاسی است« عمل آگاهی است

شد و ضوعی برای بحث نقض و ابرام با سیگین کلامی، بلکه یک مو گاهانه»های  صدیتِ آ ست« ق شعور  .ا او 
ۀ یک گزار« توحید»در الهیات سیفی،  .کیدعزیمتِ انسان برای درک واقعیت معرفی میۀ عیوان نقطرا به (آگاهیت

«  حید عمل الشعورالفو» :گویداما حی ی می .که فرد به آن باور دارد (خدا یکی است و دو تا نیستتخبری است 
«  قصدمیدیِ فعال»ذهن نیست، بلکه یک ۀ یعیی توحید یک باورِ می علانه در گوش .(توحید کیشِ آگاهی استت

  .ساحت ن ی و ساحت اثبات :در آگاهی انسان است که دو ساحت دارد
، و کیشِ ن ی و طرد :کید فعلِ آگاهی به دو صتتورت تجلی یابدعمل، همان توحیدی استتت که اقفئتتا می»
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پذیرش نامشتتروع در عالم همچون نیروهای  ؛کیشِ اثبات و  کاذب و نیروهای  که تمامیِ نیروهای  بدین معیا 
استتفبداد، قهر، جبر و طا وت طرد شتتوند، و در مقابل، نیروهای مشتتروعِ عالم، یعیی نیروهای آزادی، عدالت، 

ست، کی .بخش و انقلاب اثبات گردندبرابری، و نیروهای رهایی ضع موجودتشِ "لا إله" مورد نخ و مورد  (ن یِ و
یعیی گواهی  ؛قرار دارد (دهمگواهی میتو پیش از این دو، "أشهد"  .است (شهراثباتِ آرمانتدوم، کیشِ "إلا الله" 

ست شک ئادهای زمانه، دیدنِ  صیبتدادن بر دردها و ت شیهای آن، و درکِ هزیمتها و م  «.هایشها و فروپا
  .(۶12ب، ص 1۹۸۸حی ی، ت

ساخفار کلمدر این عبارت به ضوح وی  سفر دیالکفیکِ ن ی و اثبات  («لا إله إلا الله»تطیبه ۀ و را دقیقاً بر ب
سفی پیاده میتتتتهگلی سی صد می (:لا إلهتساحت ن ی  .کیدمارک کید که تمام نیروهای کید و اراده میآگاهی ق

بخش، کید که نیروهای رهاییآگاهی قصتتد می (:إلا اللهتستتاحت اثبات  .کاذب، استتفبداد و جبر را طرد کید
ست« شرک»بیابراین،  .عدالت و انقلاب را اثبات کید صدمیدی ا شدنِ این ق سی  .در نگاه حی ی، فلج  شرک ک م

را از دست داده و تن به سازش « ن یِ اسفبداد»اش تواناییِ پرسفد؛ مشرک کسی است که آگاهینیست که بت می
  .(۶12 ب، ص1۹۸۸حی ی، تداده است 

در خصوص وحی نیز، وی با اسف اده از تعلیق حکم و تحلیل قصدمیدی آگاهی، معیای جدیدی از آن ارائه 
او در واقع در حال  .دهدای مفافیزیکی به مفیی فرهیگی/انستتتانی تقلیل میدر ابفدا او وحی را از گزاره .دهدمی

کید و نه اثبات، لحاظ مفافیزیکی نه انکار میرا بهیعیی وجود خدا  —است  (اللهت« فاعل الهی»اعمال اپوخه بر 
پدیداری که در مقام آگاهی انسانی ظاهر  ؛وحی بپردازد« پدیدار»گذارد تا به بررسی خود بلکه آن را در پرانفز می

و وحی از آن حیث که کلامی مکفوب به زبان » :نویسدوی می .شود و تیها در قالب زبان انسانی ممکن استمی
و نویسیده ]=مؤلف/خدا[ برای ما اهمیفی ندارد، زیرا شخِ  ]مؤلف[  .گیرد[است ]مورد بررسی قرار میبشری 

این کلام به زبان  .در برابر ما هیچ چیز جز "کلام" ]=مفنِ حاضتتر[ وجود ندارد .خارج از افقِ پرستتش ماستتت
ست که برای فهمِ آن، باید قواعد همان زبان بر آن اعما شده ا شفه  صی نو شخ بلکه گاهی این کلام در  .ل گرددم

  .(5۶1ب، ص 1۹۸۸حی ی، ت «.شودهای هیری، یعیی با تشبیهاتِ نابِ انسانی، بیان میقالب تصویرپردازی
سیده»در این عبارات،  ست، به« نوی شفه میۀ طور موقت از دایرکه در اییجا خدا سی بیرون گذا شود تا برر

سانی از  شودکه در برابر ما« کلامی»آگاهی ان سرل با  .ست مطالعه  ست که هو جهان »این دقیقاً همان کاری ا
و سپس، وی پس  .ادراک آن شیء را بررسی کیدۀ نماید تا خودِ تجربواقعیتِ شیء را تعلیق می :کیدمی« طبیعی
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کید، یعیی علم کلام نیز داوری وجودی را تعلیق می« تأویل انستتانی»، اکیون در ستتطح «فاعل الهی»از تعلیق 
دیگر ناظر به واقع خارجی نیستت، بلکه بازتاب تأویل انستان از وحی استت و این تأویل، نه وصتف واقع، بلکه 

  .های تاریخیِ مفکلم استها، عواطف و موقعیتبیانِ نیت
سدوی می سخن میۀ هیگامی که عالِمِ علم کلام دربار» :نوی سخنِ او "کلامِ درجه دوم" وحی  -فراتگوید، 

سط ؛ودخواهد ب (زبان سخنِ مفکلم، در واقع ادراک،  .یک کلامۀ کلامِ دیگر، یا کلامی دربارۀ یعیی کلامی به وا
ست سیرِ او از کلامِ وحی ا صوراتِ خود او تبدیل به و هر آنچه مفکلم می .فهم و ت  گوید، از مجرای ادراکات و ت

یی/پدیداریِ[ خود به سوی جهان خارج او ]مفکلم[ هیچ ابزاری برای خروج از جهانِ ]ذه .شودمی (گ فارت"قول" 
کلامِ مفکلم، صتترفاً تعبیرات، عبارات و اقوالی  .]ذات/ابژه استتفعلایی[، یا فرضِ هرگونه تطابق میان آن دو ندارد

ساخف سانی و بر سطح تمدنی و لحظۀ ان ست،  صیت، تربیت، فرهیگ، محیط زی شخ ست که مزاج،  ۀ خودِ او
نا جا مایلات, هی که ت یافع، وابستتفگیتاریخیِ او و بل یت و نژادش آن را تعیین و ت، م له، جیستت ها، و حفی قبی

ئمامیِ[ آن .کیدمرزبیدی می سانی و ان شت مگر با ارجاع به میبعِ ]ان سخن مفکلم[ هیچ معیایی نخواهد دا  ؛و ]
قاصتتدِ های مستتفقل در جهان واقع[، بلکه بیانگرِ مای ندارد به موضتتوعاتِ خارجی ]ابژهچرا که این کلام اشتتاره

در واقع، کلام بیش از آنکه به چیزی که بال عل  .مفکلم استتتۀ یاففه ]قصتتدمیدی/الف اتِ[ از ستتوی ستتوژجهت
حی ی، ت «.دارداش پرده برمیگوییده (ذات الی ستت توجود دارد ]واقعیت عییی[ اشتتتاره کید، از "خودِ روانیِ" 

  .(5۶2و  5۶1ب، ص  1۹۸۸
فاً می جا صتتراح یات حی ی در ایی که اله ید  یاخفی، چیزی جز فرافکییِ روان(و حفی خودِ وحیتگو  شتت
(Psychological Projection) مطلقِ »عیوان یک او خدا را به .ها و آرزوهای انسانی نیستنیازها، محدودیت

یاففییدستتتت یار می« ن مامِ تمرکز را بر ک یدمیمعطوف « گوانستتتانِ ستتخن»گذارد و ت جا، او روش  .ک در ایی
شالوده سی را برای  شیا سیفی از وحی و کلام الهی به کار میپدیدار سیفی، نقط .گیردشکییِ درک  ۀ در الهیات 

شه  ست و اعفبار مفن از اعفبار گویید (خدات« مفکلم»عزیمت همی شأت میۀ ا سف اده از  .گیردآن ن اما حی ی با ا
که د خدا را  فافیزیکی  خه، وجود م به اپو فاب  یةتر مفن اصتتلی ک لذات الإله به (ا عیوان تعبیر کرده و نقش او 

 (کلامت« پدیدارِ زبانی»گوید ما به ذات دسفرسی نداریم، ما فقط با یک او می .گذاردرا داخل پرانفز می« مؤلف»
از  چیزی نیست جز یکی (السمعتوحی »دارد که در پاورقی همین ص حه حی ی به صراحت بیان می .مواجهیم

این یعیی وحی چیزی جز  .(5۶2، ص 2حی ی، من العقیدة إلی الثورة، ج ت «ها درباره خداوندستتخیان/روایت
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در نفیجه برای  .ای نداردشیاخفیاجفماعی بشری نیست و بیابراین، هیچ اتوریفه یا حجیت معرفتتتتتتولید زبانی
های ها ابژهها را کشف کییم، بلکه آند که ما آنهایی مسفقل در جهان خارج نیسفیو ص ات او، ابژه« الله»حی ی 

یانجیِ  ها از طریقِ م ما تی گاهی  که آ ید  بان»الف اتی هستتف یدا میبه آن (کلامت« ز با این  .کیدها الف ات پ وی 
سیفی را که مدعیِ بیان حقیقتِ مطلق بود، به یک  سفدلال، علم کلام  ساختِ الف اتی و موقعیت»ا تقلیل « میدبر

ذات خدا ۀ دهیدشتترایط تاریخی، روانی و طبقاتیِ خودِ مفکلم استتت، نه بازتابۀ دهیده کاملًا بازتابدهد کمی
  .(5۶2و  5۶1ب، ص  1۹۸۸حی ی، ت

 سمت عمل انقلابی از پدیدارشناسی مفهوم ایمان به  .7
ۀ نحو»تیها به دسفرسی نداریم، بلکه « ن سهشیء فی»گونه که بیان شد، از میظر پدیدارشیاسی، ما به همان

گاهیِ سوژه بیابراین، از نظر حسن حی ی، مفکلمِ جدید دیگر کاری با ذاتِ  .دسفرسی داریم« پدیدار شدنِ آن در آ
شکل میبلکه وظی ه ،خدا ندارد سان  گاهیِ ان ست که ایمان چگونه در آ سئله ا صیف این م بیابراین  .گیرداش تو

به حی تا ایمان را از چارچوب مباحث مفافیزیکی  ی امکان میتعلیق داوری در باب واقعیت مفافیزیکی،  دهد 
نفیجه اییکه؛  .ارتباط آن با امر قدسیۀ زندگی واقعی بازتعریف کید نه بر اساس نحوۀ بیرون آورده و آن را در عرص

ست که قابل ارزیابی نظری، آنۀ ایمان دیگر ابژ ورد گونه که در مباحث مرتبط به ایمان در علم کلام مشیاخت نی
مؤمن برای دگرگونی ۀ حرکفی از درون ستتوژ ؛عمل استتتۀ گرفت باشتتد، بلکه ایمان از نوع پروژبحث قرار می

ای استتت که حستتن حی ی به دنبال آن این همان الثورة .(3۹الف، ص 1۹۸۸حی ی، تشتترایط تاریخی خویش 
  .است

و « ن یِ اسفبداد»در جهانِ واقع به  یعیی توصیفِ اییکه چگونه باور به توحید،« ایمانۀ تجرب»از نظر حی ی، 
شان دهد ایمان، یک ۀ وظی  .شودترجمه می« طبقاتیۀ مبارز» ست که ن ست« بخشعمل رهایی»مفکلم این ا  .ا

سوی انقلاب جهت سوی تیییر اجفماعی و به  سوی عمل، به  سلمان باید به  صیل م در چیین  .گیری کیدایمان ا
میدی ایمان با واقعیت تاریخی و اجفماعی ن استتت؛ یعیی زمانی که نیتطبیعی ایماۀ نفیج« الثورة»چارچوبی، 

شکار میخورد، دین خود را بهپیوند می ست که؛ آنچه  .سازدصورت انقلاب آ سی و نهایی این ا سا سش ا اما پر
شتتیاستتی پدیدارشتتیاستتی حستتن حی ی مدعی آن استتت، یعیی تحقق انقلاب یا الثورة در الهیات مبفیی بر روش

ای آیا موفق هم خواهد بود تا چه اندازه به لحاظ معرففی ساخفارمید و موجه است و اساساً چیین پروژه هوسرلی،
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شتیاخفی حستن حی ی، انفقاداتی را که بر این کییم با تحلیل و ارزیابی مدعیات روشیا خیرن در ادامه ستعی می
  .پروژه وارد است مطرح نماییم

ۀ ، او از زاوی«آنچه دین هستتت»ۀ جای بحث درباربه .کیده میحی ی از توصتتیف پدیدارشتتیاخفی استتف اد
سفن دین» ست« ای از بودننحوه»ای نظری، بلکه دین نه گزاره .گویدسخن می« چگونه زی ساس،  .ا بر همین ا

گاه در برابر ظلم ابر ابراهیم نماد انقلاب عقل در بر :اندانبیاء در تلقی او نه موجودات فراتاریخی، بلکه مجاهدان آ
حی ی از طریق این  .نماد قیام فقرا بر ضتتتد اشتتراف قریش (صتتقلید استتتت، موستتی نماد آزادی، و محمد 

ایمان صادق، ایمانی است که در پی ساخفن  .بردخواهی و رهایی اجفماعی میبازخوانی، دین را به میدان عدالت
ست، نه انفظار برای آخرتی در آن شت بر زمین ا شعور جمعی، همان میل پدیدار د .سوی جهانبه سطح  ین، در 

ست شر به رهایی و برادری ا سی حی ی مبفیی بر تحلیل نیتۀ سوم در پروژۀ مرحل .تاریخی ب میدی در پدیدارشیا
آگاهی دییی  :پرسدحی ی می .جهت دارد« به سوی چیزی»در این مرحله، هر ایمان و هر آگاهی، همواره  .است

 ن ما به سوی چه جهانی جهت یاففه است

 های دیدگاه حنفی ها و محدودیتچالش .8
سن حی ی در ۀ پروژ شفی«من العقیدة إلی الثورة»فکری ح سورانه برای آ شی ج دادن میراث کلامی با ، تلا

دهد با این حال، ارزیابی انفقادی نشان می .کردن انسان مؤمن از ان عال تاریخی استپراکسیس انقلابی و خارج
سفگاه روش ئات و تقلیلشیاخفی که د ستگراییاو دچار تیاق صیلی،  .های جدی ا پیش از ورود به نقدهای ت 

  :مقدماتی برای تئمین انصاف و دقت تحلیلی ضروری استۀ ذکر دو نکف
کید بر جایگاه معرفتی حنفی (نخست • باید اذعان داشت که حی ی در مقام یک مفکلم کلاسیک  :تأ

اش اصلیۀ بلکه او یک فیلسوف دین و هرمیوتیست است که د د  ؛گویدسخن نمی
کارکرد »تر، نقد او مفوجه به بیان دقیق .است« شیاسی معرفت دیییجامعه»و « کاویایدئولوژی»

شارحان و  .«شیاخفی خداوندانکار هسفی»است و نه لزوماً « تاریخی م اهیم کلامیۀ سرکوبگران
او را از این میظر ۀ مله نصر حامد ابوزید و محمد ارکون، نیز پروژهم کران او در جهان عرب، از ج

؛ ارکون، 1۹۹5ابوزید، تدانید گامی ضروری در مسیر تاریخمیدسازی فهم دین و نقد عقل جزمی می
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شیاخفی کار اوست، نه انکار بخشی، نقدهای ما مفوجه لوازم و پیامدهای روشبا این وضوح .(1۹۹3
  .او بخشرهاییۀ کلیت د د 

حی ی ۀ این مقاله به توصیف پدیدارشیاخفی پروژۀ بخش عمد :شناختی در نقدروشۀ تبصر  (دوم •
دین و کلام اسلامی به تحلیل ۀ ناچار از موضع فلس اما در این بخش پایانی، به .اخفصاص داشت

صرفاً با معیارهای  (بخش بیامدحفی اگر خود را رهاییت« الهیات»زیرا سیجش اعفبار یک  ؛ایمنشسفه
روشیِ پدیدارشیاسی ممکن نیست، بلکه نیازمید بازگشت به پرسش از حقیقت،  ایت و امر درون

گاهانه، نه یک تیاقض، بلکه یک ضرورت معرففی در نقد دسفگاه .قدسی است های این چرخش آ
  .فکری است که ادعای بازسازی دین دارند

  :حی ی به شرح زیر استۀ ارد بر پروژترین نقدهای وبا ح ظ این مقدمات، مهم
 تعلیق گزییشی و تقلیل پدیدارشیاسی به ایدئولوژی  :شیاخفینقد روش .۱-8

سرل در پروژ ست روشِ هو سی انفقادیِ کارب شان میۀ برر دهد که حی ی اگرچه در من العقیدة إلی الثورة ن
شفنِ پیش« اپوخه»مقام ادعا از  سیک بهره میهای مفاففرضبرای در پرانفز گذا برد، اما یزیکی و الهیاتیِ کلام کلا

دهد که او خطای بییادین حی ی در اییجا رد می .جانبه و خیثی نیستتتتدر عمل، قادر به ح ظ یک تعلیقِ همه
به یک  کید، اما های کلامی ستتیت را تعلیق میفرضبدین معیا که پیش ؛زندمی« تعلیق گزییشتتی»دستتتت 

« دیالکفیک ن ی و اثبات»و « ماتریالیسم تاریخی»، «مبارزه طبقاتی»سیسفی نظیر ای از م روضات مارکمجموعه
از میظر پدیدارشیاسیِ دقیق هوسرلی، این سوگیریِ حی ی صرفاً یک خطای  .داردرا از تیغ اپوخه مصون نگاه می

 .کردمییاد  «نگرش طبیعی»ستیاستی نیستت، بلکه بازتولیدِ همان چیزی استت که هوسترل از آن تحت عیوان 
های خامِ نگرش طبیعی وضتتع کرد تا آگاهی فرضهوستترل اپوخه را برای رهایی از بدیهیاتِ نااندیشتتیده و پیش

اما حی ی با تعلیقِ نگرش طبیعیِ کلام ستتیفی،  .(4۹، ص 13۹0هوستترل، تبفواند به ذاتِ پدیدارها دستتت یابد 
کید که م اهیم ایدئولوژیکِ چپ، خود ش میاو فرامو .شتتودگرففار می« نگرش طبیعیِ مدرن»خود در دام یک 

اند هایی هستتفید که پیش از ورود به توصتتیفِ پدیدارشتتیاخفیِ دین، نیازمیدِ قرار گرففن در پرانفز بودهفرضپیش
  .(۶12ب، ص 1۹۸۸حی ی، ت

 او از یک خوانشِ پدیدارشتتیاستتانه، به آنچه طه عبدالرحمن بهۀ شتتود که پروژاین تعلیق گزییشتتی باعث می
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در این خوانش، دین به ابزاری  .نامد، تیزل یابدمی (خوانش سیاسی از سیتت« القراءة السیاسیة للفراث»درسفی 
، صتت  2005عبدالرحمن، تشتتود برای بستتیج ایدئولوژیک تقلیل یاففه و از ستتاحتِ استتفعلاییِ خود تهی می

آمیز و گیری تحکمبهرهت« ف الفعس  الفوظی»محمد عابد الجابری نیز این کاربست دلبخواهانه را  .(241-243
نامد و معفقد استتتت حی ی تراث را از بستتفر معرففی خود خارج کرده و به محملی برای توجیه می (بخواهیدل

  .(52-45، ص  1۹۹0الجابری و حی ی، تهای سیاسی معاصر بدل ساخفه است فرضپیش
ما ریشتتت بهۀ ا جاستتتتن در ایکارگیریِ تحکمفلستت یِ این  یک انحراف و خلطِ بزرگِ آمیز ک به  ید  با جا  ی

مصادره به »عیوان یک مفدلوژیِ پدیدارشیاسانه، و به« اپوخه»خلط میان  :شیاخفی در کار حی ی اشاره کردروش
ۀ کید، بلکه صرفاً حکم درباری هوسرلی، امر مفعالی را ن ی نمیاپوخه .عیوان یک کیشِ ایدئولوژیکبه« مطلوب

گاهیِ بیۀ آورد تا نحوآن را به تعلیق درمی اما حی ی میکرِ امر استتفعلایی  .طرف را توصتتیف کیدظهورش در آ
های فرضاو پیش .زندمی« ایدئولوژیکۀ مصادر»نیست؛ بلکه او تحت لوایِ تعلیقِ پدیدارشیاسانه، دست به یک 

سیر را برای رسیدن به نفیجهکلامی را تعلیق می سیس انقلابی و تست ای که از پیش م روض گرففه اکید تا م پراک
لا إله إلا »تطیبه ۀ تر بیان شتتد، وی ستتاخفار کلمگونه که پیشعیوان مثال، همانبه .هموار ستتازد (هارهایی توده

در  .(۶12ب، ص 1۹۸۸حی ی، تکید مارکسیسفی میتتترا ت سیری مبفیی بر دیالکفیکِ ن ی و اثبات هگلی («الله
حتِ استتفعلاییِ  ید، حی ی ستتتا کار نمیاین فرای یتِ رهاییدین را ان که ظرف ید، بل هدافِ ک به ن عِ ا بخشِ آن را 

نیستتت، « توصتتیفِ پدیدارشتتیاخفیِ خیثی»این رویکرد، دیگر یک  .کیدجهانی و مبارزاتیِ خود مصتتادره میاین
صداق بارزِ میالط ساحتِ روشۀ بلکه م صادره به مطلوب در  ستم سی ا از ابزاری برای « اپوخه»جایی که  ؛شیا

تاریخی از دلِ تتتکشفِ ذاتِ پدیدار دییی، به ابزاری مکانیکی برای توجیه و اسفخراجِ یک ایدئولوژیِ ماتریالیسفی
  .یابدتراث تقلیل می

 شیاخفی تعلیق در ساحت الهیات امفیاع روش .۲-8
لاهیجی، تگذاری اعفبار شرع با اسف اده از عقل است علم کلام یک رسالت مفدولوژیک دارد و آن هم پایه

با اسف اده از عقل، وجود  .1 :میطقی کلام سیفی بدین گونه استۀ توضیح زنجیر .(۷4و  ۷3، ص 1ج  :ق1425
با استتف اده از  .3 .گرددبا استتف اده از عقل، حکمت و صتتدق او اثبات می .2 .گرددخارجی خداوند اثبات می

ئل  (در عدلیهتحکمت  شاعرهتو اراده/ف صدق مدعی  .4 .گرددبعثت انبیاء تبیین می، امکان و وقوع (در ا اثبات 
ست اثبات می سفقیمِ آن خدای خارجی ا سفلزم اعفبار  .5 .گرددپیامبری از طریق معجزه، که فعلِ م بعثت نبی م
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  .(12-۷، ص  13۸3معرفت،  :ک.رتکید را تئمین می (قرآنتشیاخفی و حجیت وحی معرفت
خارجی، ابژکفیو و استتفعلایی خدا را تعلیق کرده و آن را به یک ایده، حی ی نگاه کییم که وجود ۀ اگر به پروژ

وقفی خدا در خارج  .ریزددهد، دقیقاً همین زنجیره فرومیدهیده یا تجلی انستتتان کامل تقلیل میم هوم جهت
شد یا وجودش معلق و بی شفه با صدق وجود ندا صف به حکمت یا  ست که مف شود، دیبر ذاتی در کار نی اهمیت 

پیامبر در این  .شتتودمعیا میوقفی خدای خارجیِ حکیمی نباشتتد، فعل او یعیی بعثت و ارستتال پیامبر بی .دباشتت
سفاد ست، بلکه نابیهۀ نگاه، دیگر فر گاهِ جمعی یا نیازهای تاریخی یک موجود خارجی نی ست که از ناخودآ ای ا

سخن میزمانه ست، بلکه فتو در نهایت، وحی دیگر یک مفن با اعفبار معر .گویداش  شیاخفیِ الهی و ابدی نی
  .(5۶2و  5۶1ب، ص  1۹۸۸حی ی، تشیاخفی است شیاخفی و روانیک پدیدار تاریخی، جامعه

گرا و برهانی دارد که وجود خارجی خدا علم کلام در سیت کلاسیک، هم اشعری و هم شیعی، روشی واقع
رو، از این .(1۷، ص 1ج  :13۸2و ستتبحانی،  42ص  :ت فازانی، همان :ک.رتدهد را موضتتوع اثبات قرار می

شتتیاخفی این علم ناستتازگار استتت و آن را از هدف پدیدارشتتیاخفی بر وجود خدا، با مبیای روشۀ اعمال اپوخ
صلی ضیح مطلب اییکه کلام از یک علم حقیقی و  .سازداش، دفاع عقلانی از وجود واقعی خداوند، دور میا تو

ست، به یک علم اعفباری و م هومی تقلیل میبرهانی که ناظر به واق های کلامی در این حالت، گزاره .یابدعیت ا
داران شتتیاخفیِ م هوم خدا در ذهن دینهای زبانی یا رواندیگر ناظر به جهان خارج نیستتفید، بلکه صتترفاً تحلیل

س  .خواهید بود شدن آن به فل سی دیدین یا جامعهۀ این یعیی مرگ کلام و تبدیل  الف، ص 1۹۸۸حی ی، تن شیا
2۶2).  

سن حی ی مینقد جدی صرفاً یک ای که اییجا مفوجه ح سلامی، خداوند  ست که در علم کلامِ ا شود این ا
سفی شت، بلکه یک واقعیتِ مطلقِ ه ست که بفوان آن را در پرانفز گذا ۀ شیاخفی و گرانیگاهِ تمامِ میظومپدیدار نی

به معیای تجدیدبیای علم کلام نیستتت، بلکه به معیای « مطلق»جودِ تعلیق حکم به و .معیاییِ این دانش استتت
«  موجود بما هو موجود»کما اییکه برخی از مفکلمان استتاستتاً موضتتوع علم کلام را  .انحلال موضتتوع آن استتت

شیاخفی است که بر محور اثبات و کلام اسلامی اساساً دانشی هسفی .(۷۶، ص 1ج  :1422ت فازانی، تدانید می
  .وجود خدا بیا شده است تبیین

 شدگیِ قصدیت و تهی (الثورةت« پراکسیس»ابهام در م هوم کانونی  .۳-8
به انقلاب»گذارِ بزرگِ ۀ حی ی وعدۀ عیوانِ پروژ یلِ فقدان یک  ؛دهدرا می« از عقیده  به دل ما این گذار،  ا
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در  .ماندگویی باقی میابهام و کلیای از فکریِ او، در هالهۀ در میظوم «پراکستتیس»روشتتن و میستتجم از ۀ نظری
س  سفی ۀ سیتِ فل سی شی به —انفقادی و مارک سیس  —ویژه نزد مف کرانی چون گئورگ لوکاچ و آنفونیو گرام پراک

ستصرفاً به معیای عمل سمِ هیجانی نی سیِ روزمره یا اکفیوی سیا سیس دلالت بر وحدتِ ارگانیکِ  .گراییِ  پراک
بخش تیها در بسفرِ دگرگونیِ انئمامی و مادیِ واقعیتِ که در آن، معرفتِ رهایی دارد؛ چارچوبی« نظریه و عمل»

شکل می سر پروژ  .(Bottomore, 1991, p. 436تگیرد تاریخی  سرا شیی میان ۀ حی ی اما در  خود، مرزِ رو
سی»و  (تیییر در نگرش کلامیت« انقلاب درونیِ آگاهی» سیا سبات ت« انقلاب بیرونیِ  قدرت و دگرگونی در میا

گاهی»، زمانی که از من العقیدة إلى الثورةعیوان نمونه، حی ی در جلد نخستتتِ به .کیدترستتیم نمی (ثروت «  آ
گاهیِ انستتانِ معاصتتر و بازگرداندنِ عقیده به ستتخن می (الشتتعورت گوید، رستتالت اصتتلیِ کلامِ جدید را تحلیلِ آ

سفه میۀ تجرب ست که بازسازیِ م اهیم کلامی او بر این  .(12، ص 1۹۹۶حی ی، تداند زی سیر  —باور ا مثلًا ت 
ید» قاتی به« توح های طب به رفعِ تئتتتاد ثا به رهایی میخودیِ به —م مدخود  جا به م هومِ  .ان که  گامی  ما هی ا
بهمی (الثورةت« انقلاب» مدِ قهریِ این تیییرِ نگرش م روض میرستتتد، آن را صتترفاً  یا بهِ یک پ ثا گیرد و هیچ م

سمِ ماد سازی»ی، اجفماعی یا حزبی برای انفقال از آن مکانی گاهیِ باز سیسِ انقلابی»به این « شدهآ ارائه « پراک
  .(۶12ب، ص 1۹۸۸حی ی، تدهد نمی

، (تیییر البییة الفصوریةتشیاخفی در خوانشِ الهیاتی دهد که این تیییرِ صرفاً ذهیی و معرفتاو توضیح نمی
حی ی گمان  .ی و طبقاتی، به تیییر عیییِ میاستتباتِ اجفماعی بییجامدنیروهای مادۀ چگونه قرار استتت به واستتط

یای کلامی، میمی رفِ تیییر در روب ید صتتِ یدک ماعی را مفحول ک یای اجف ند زیرب ما فراتر از این خلأ  .توا ا
ستِ روشجامعه س صلیِ حی ی یک گ ستِ ا س ستشیاخفی، گ پرسشِ بییادییی که  .شیاخفی و پدیدارشیاخفی ا

قِ مفافیزیکی :کشتد این استتاو را به چالش میرویکردِ   (مثابه امر مطلقیعیی خداوند بهتاش آیا ایمانی که مفعلَّ
صدیت و انگیز« اپوخه»از طریقِ  ساً توانِ تولیدِ ق سا شده، ا شفه  سیسِ انقلابی را ۀ در پرانفز گذا لازم برای یک پراک

گاداردن به عبارت دقیق استتت و از دو قطبِ « آگاهی از چیزی»هی همواره تر، در پدیدارشتتیاستتیِ هوستترلی، آ
ترین و اصتیلِ دییی،  اییۀ در تجرب .شتودتشتکیل می (نوئمات« موضتوعِ آگاهی»و  (نوئستیست« عملِ آگاهی»

نهایتِ امرِ مطلق استت که به انستانِ این نیرویِ بی .، همان امرِ قدستی و استفعلایی استت«نوئما»قدرتمیدترین 
سفادگی در برابر بحرانمؤمن تواناییِ  شفگی و ای شدهای تاریخی را میایثار، ازخودگذ هیگامی که حی ی امرِ  .بخ

 (نظیر عدالت اجفماعی، آزادی یا توستتعهتجهانی کید و خدا را به م اهیمِ مفیاهی و ایناستتفعلایی را تعلیق می
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ستۀ کاهد، در واقع موتورِ محرکفرومی سان»یک  .الفزامِ مؤمیانه را خاموش کرده ا صرفاً ان گاهیِ  که از « محورآ
شه شد، فاقدِ آن انرژیِ بیری شده با سفعلاییِ خود بریده  سمتِ یک کیشِ های ا سوژه را به  ست که بفواند  نهایفی ا

تیها به یک پراکستتیسِ میستتجمِ مارکستتیستتفی برای تیییرِ در نفیجه، رویکردِ حی ی نه .انقلابیِ پایدار ستتوق دهد
سبات مادی خفم  سفیشود، بلکه دین را از یک نیرویِ عظیمِ رهایینمیمیا ای از شیاخفی، به مجموعهبخش و ه

شکییده تیزل می سی و ایدئولوژیکِ  سیا شرایطِ اجفماعی، بهشعارهای  بازند سادگی رنگ میدهد که با تیییر 
  .(۶12ب، ص 1۹۸۸حی ی، ت

 رففن امر قدسی و تولید سکولاریسم پیهان محاقبه .۴-8
محدود « فصتتل الییب عن الشتتهادة»من العقیدة إلی الثورة، در نهایت به ۀ کاربستتتِ ابزار اپوخه در پروژ

 .(إرجاع الییب إلی الشهادةتتقلیل امر  یبی به امر مشهود  :انجامدماند، بلکه به یک فروکاستِ رادیکال مینمی
شیاسی اففد و صراحفاً الهیات را به انسانفوئرباخی میۀ شیاخفی، دانسفه یا ندانسفه در تلحی ی با این تعلیق روش

ضوع کلام از فرومی سان»به « خدا»کاهد؛ تا جایی که مو در  .(44، ص 1، ج 1۹۸۸حی ی، تیابد تیییر می« ان
دهد که این نوع کاربستتتِ درستتفی هشتتدار میهمین راستتفاستتت که طه عبدالرحمن، فیلستتوف میربی، به

یا سکولاریسم پیهان در پوشش واژگان قرآنی « العَلمانیة الخَ یة»انی تراث، به تولید شیاسی  ربی در بازخوروش
  .(2۹-2۷، ص  200۶عبدالرحمن، تانجامد و اسلامی می

شتتیاخفی از میظر فلستت ه و الهیات استتلامی، تقلیل پدیدارشتتیاخفیِ امر قدستتی با یک امفیاع معرفت
و مبفیی بر قصدیتِ سوژه به سوی « علم حصولی»صرفاً از سیخ  ایمانیۀ روست؛ چراکه در این سیت، تجربروبه

ق آن را در پرانفز گذاشتۀ یک اُبژ و « علم حئوری»بلکه آگاهی دییی ریشه در  .اسفعلایی نیست که بفوان مفعلَّ
سبت به واجب سوژه ن سفی، نه  .(۹۸، ص 13۸۶جوادی آملی، تالوجود دارد فقرِ ذاتی و وجودیِ  با تعلیق مبدأ ه

گاهی دییی»یها خدا، بلکه خودِ ت بلافصتتتل رویکرد حی ی، تأستتیس یک ۀ نفیج .پاشتتتدنیز از درون فرومی« آ
بخش و شارع اخلاق نیست، بلکه از الهیاتی که در آن، خداوند دیگر مبدأ هسفی ؛است« الهیات بدون آسمان»

شیاور برای پیش شده و به یک دالِ  سیِ زمییی بدل ایدئولوژی برد اهداف وجایگاه اُنفولوژیک خود تهی  سیا های 
  .گرددمی

جریان  :بییادین اذعان شتتودۀ کید که به یک نکفبا وجود این ارزیابیِ انفقادی، انصتتافِ علمی ایجاب می
صر حامد ابوزیدتفکری حی ی و هم کرانِ مکفب نقد تراث  شدن دین در خدمت ایدئولوژیک»، در نقد (نظیر ن
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ای کاملًا اصتتیل، پویای عدالت اجفماعی، د د هۀ ای بازگرداندن دین به صتتحیو تلاش بر« استتفبدادِ تاریخی
شتتده در این پژوهش، هرگز نافیِ ضتترورت شتتیاخفیِ مطرحنقدهای روش .انددفاع داشتتفهبخش و قابلرهایی

ی توجهی به الزامات و پیامدهابلکه صترفاً هشتداری استت بر این امر که بی ؛نیستت« بازخوانی انفقادی تراث»
قدستتیِ دین و انحلال آن در ۀ تواند ناخواستتفه به مستتخِ هستتفشتتیاخفی در وارداتِ م اهیم فلستت ی، میروش

  .های زمانه میفهی شودایدئولوژی

 گیری نتیجه. 9
های معاصتتر در ترین تلاشتوان یکی از جدیرا می« من العقیدة إلی الثورة»فکری حستتن حی ی در ۀ پروژ

 .بخش دانستتتمثابه یک الهیات رهاییالهیات مقلوبه و بازتعریف علم کلام به جهان استتلام برای گستتستتت از
سیر ت کر دییی را  سیفی، در پی آن بود که م سی و انفزاع مفافیزیکی در کلام  سیا شخی  بحران ان عال  حی ی با ت

تحقق این او برای  .انستتتان مؤمن تیییر دهدۀ زیستتفۀ ذات و صتت ات خداوند به تحلیل تجربۀ از گ فگو دربار
های فرضچرخش پارادایمی، از روش پدیدارشیاسی هوسرلی بهره گرفت و با کاربست م هوم اپوخه کوشید پیش

انئمامی و انقلابی ۀ شده بر م اهیم کلامی را در پرانفز گذارد تا از این رهگذر، هسفمفافیزیکی و تاریخی انباشفه
از یک « توحید»در این خوانش،  .یس انسانی آشکار سازدم اهیمی چون توحید و وحی را در افق آگاهی و پراکس

بدل شد  (إلا اللهتو اثبات عدالت  (لا إلهتیگانگی خدا به یک کیش آگاهی برای ن ی اسفبداد ۀ خبری دربارۀ گزار
 .تتتتتزبانی در بستتفر تاریخ فهم گردیدعیوان مفیی فرهیگیعیوان کلام مفافیزیکی خداوند، بلکه بهو وحی نه به

عیوان میبع انرژی گریِ مفصلب و سکولاریسمِ ازخودبیگانه گشود و دین را بهسل یۀ سان، حی ی راهی میانبدین
  .بازتعریف کرد (انقلابتالثورة ۀ بخش و موتور محرکرهایی

سارت نظری این پروژه، ارزیابی انفقادی روش سجام ظاهری و ج شان میبا وجود ان دهد که شیاخفی آن ن
 .گرددترین نقد، به تعلیق گزییشتتی او بازمیمهم .های روشتتی خود وفادار نمانده استتتوعده حی ی در عمل به

ها، اعم از مفافیزیکی و مادی، برای رسیدن به توصیف فرضتمامی پیشۀ طرفانهوسرلی مسفلزم تعلیق بیۀ اپوخ
ست صرفاً پیش .ناب آگاهی ا سیت را در پرانفز فرضاما حی ی  های زمان چارچوبگذارد و هممیهای الهیاتی 

عیوان مبانی بدیهی و تیییرناپذیر برای ت ستتیر این طبقاتی را بهۀ مارکستتیستتفی، مانید دیالکفیک تاریخی و مبارز
شف حقیقت به یک  .کیدآگاهی ح ظ می سی او از یک روش ک شیا «  هرمیوتیک ایدئولوژیک»در نفیجه، پدیدار
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پدیدار دییی، بلکه توجیه فلستت ی برای پراکستتیس ستتیاستتیِ ۀ  رضتتانیابد که رستتالفش نه فهم بیتقلیل می
ستتعیینپیشاز شی، پیامدهای الهیاتی ناگواری در پی دارد .شده ا شفن  :این کژتابی رو فاعل »با در پرانفز گذا

در « های شتتیاوردال»دهید و به و ستتاحت  یب، م اهیم قدستتی استتفقلال معرففی خود را از دستتت می« الهی
سم پیهان»آنچه طه عبدالرحمن  .شوندجهانی بدل میاهداف اینخدمت  صول می« سکولاری نامد، دقیقاً مح

برای بسیج « رمزیۀ کلم»نیست، بلکه صرفاً « حقیقت مفعالی»گرایی است که در آن، خداوند دیگر همین تقلیل
  .هاستسیاسی توده

«  ناکامی در تأسیس»و یک « وفقیت در نقدم»حسن حی ی یک « من العقیدة إلی الثورة»ۀ در مجموع، پروژ
آن با ستتاخفارهای ۀ دستتفی ناخواستتفهای کلام ستتیفی و هماو در گام نخستتت، با دقفی ستتفودنی، آستتیب .استتت

شکار می سفبدادی را آ شزد میا ضرورت بازگرداندن دین به میدان عمل اجفماعی را گو اما در گام  .کیدسازد و 
انجامد و الهیات را گزیید، به جای احیای کلام، به انحلال موضوع آن میبرمیدوم، روشی که برای این بازسازی 

آورد این است که پرسش اساسی که از دل این نقد سر برمی .کاهدشیاسی سیاسی فرو میای از جامعهبه شاخه
سی»را بدون « رهایی»توان آیا می سفعلایی دین»را بدون « عدالت»و « انکار امر قد سطیح ا ساختن محق« ت ق 

توحید »پاستتخ به این پرستتش، نیازمید طرح افقی بدیل استتتت که در آن، نستتبت انستتتان و خداوند در پرتو 
سفی شود« شیاخفیه کییده بپرهیزد و هم از تقلیل دین افقی که همزمان هم از انفزاع مفافیزیکیِ فلج ؛بازتعریف 

  .به ایدئولوژی صرفاً زمییی اجفیاب ورزد
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 فهرست منابع  .10
 منابع فارسی

 .مت تحلی  تطبیقى فرانسه، روسیه و چین :های اجتماعىها و انقلابدولت (،13۸۸ت ،اسکاچپول، تدا .1
  (.1۹۷۹ :تاریخ انفشار اثر اصلیت ،انفشارات سروش (،تن، مفرجمروئین

 :اصلیتاریخ انفشار اثر ت ،انفشارات خوارزمی (،فولادوند، مفرجم .عت انقلاب (،13۹۷ت ،آرنت، هانا .2
1۹۶3.)  

  .انفشارات اسلامی (،چاپ دومت فرهنگ ابجدی (،13۷5ت ،بسفانی، فؤاد أفرام .3

  .دار الکفب العلمیة :بیروت (،1ج ت شرح المقاصد (،ق1422ت ،ت فازانی، سعدالدین .4

نحو بناء فكر عربي  :حوار المشرق والمغرب (،1۹۹0ت ،الجابری، محمد عابد، و حی ی، حسن .5
  .العربیة للدراسات والیشرالمؤسسة  ،ديمقراطي

  .دار الطباعة والیشر (،المقدمات الیظریة :1جلد ت من العقیدة إلى الثورة (،الف 1۹۸۸ت ،حی ی، حسن .۶

  .دار الطباعة والیشر (،الفوحید :2جلد ت من العقیدة إلى الثورة (،ب 1۹۸۸ت ،حی ی، حسن .۷
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